
 دانشگاه الزهرا)س( «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»پژوهشی  ـ فصلنامه علمی
 94یاپی، پ6931 تابستان، 2سال چهاردهم، شماره

 

 

 

 

سنجی روایات تفسیری ناظر بر عقوبت حضرت اعتبار

  یوسف)ع(
 

 1مهدی اکبرنژاد

 2امین ذوالفقاری فر

 

1.022.01/tqh.2.110122010110. 

 39/30/6931تاریخ دریافت:

 66/32/6931 تاریخ تصویب:

 چکیده

قرآن کریم، حضرت یوسف )ع( را به عنوان یک   « أحسن القصص  »
ته       ــ ی ههان   الگوی عملیِ حقیقت و کمال و یک شـــابص برهسـ

انه  اســتم متفســفآدمیّت و تمالک نفســانیّت به ههانیان مّریفی نموده 

یکی از واقّیت های تلخ تاریخی، وهود روایات سابتگی فراوان در  
می باشــدم در این پژوه ،   تفاســیر نقلی لیب بربی آیات این ســوره

سوره مذکور که منشف ابتلاف نظر در   42ی روایات موهود لیب آیه

                                                 

  )نویسنده مسئول(دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام .1 
m_akbarnezhad@yahoo.com  

 yahoo.com15zolfa@     دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام .2 
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سندی و محتوایی        شته اند، مورد ارزیابی  سران و مترهمان گ میان مف
ی  ارفته استم رهیافت اصلی این پژوه  که به روش کتابخانه  قرار گ

صلی موهود       ست که، از مجموع هفت روایات ا صورت گرفته این ا
ها ـــ آن هم  در منابع شیّی، از نظر سندی تنها یک روایت از میان آن

توان گفت موثق است ولی بقیه ضّیف بوده و قابب  با ملاحظاتی ـ می
  ها علاوه بر مغایرتی کهی آنتوا نیز، همهاســتناد نیســتندم از حیث مح

در متنشـــان وهود دارد، با نصّ مقدس قرآن کریم و با ســـیا  آیات  

ــکار دارند همانین با موازین عقلی و اعتقادی     ــوره، مخالفت آشـ سـ
ــمت این پیامار بزره را که به    ــتندک چرا که مقام عصـ ــازگار نیسـ سـ

یان  دم نسات نسنیکویی مورد ستای  قرآن است، مخدوش می گردانن
شان        ساتی ناروا و نامقاول بوده که به وضوح ن شیطانی به انایاء الهی، ن

ــه  ــتارد هاعلان حدیث و برافه پردازان در این قصـ ی نیکوی  از دسـ
 مقرآنی دارد

 

سندی، تحلیب       های کلیدی: واژه سنجی، نقد  سف)ع(، اعتاار  یو

 م  محتوایی، روایات تفسیری

 

 مقدمه

قرآن کریم در بیان سرگذشت انایاء و اولیای الهی، ارائه الگوهای  یکی از اهداف مهمّ 

ی یوســف)ع( از  عملی در عرصــه های مختلف فردی و اهتماعی اســتم در این میان، قصــه

ى فرازهاى مختلف زندگى این  اهمیّت بســزایی بربوردار اســتک آیات این ســوره درباره  

ــتمب بر      ترین درسى عالى پیامار بزره الاهى و دربردارنده   ــیلت، و مشـ هاى پاکى و فضـ
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ــحنه ــاید به همین علیت   زیااترین ص ــت و ش ــق و ایمان به مّاود واقّى اس ــن»هاى عش   أحس

 م6نام گرفته است« القَصصَ

تان های پیاماران الهی، وهود               ــ فانه از واقّیتّ های تلخ تاریخی در مورد داسـ ــ متفسـ

د)دیارى  نقلی به چشم می بور روایات سابتگی فراوانی است که در منابع تاریخی و تفاسیر

، اســلام در تمامی حیات بوی  به مصــیاتی    «ابوریه»(م به اعتقاد 935ش،ص6909بید گلى،

ای  ههمانند مصــیات روایات ســابتگی که هم دشــمنان اســلام و هم دوســتان نادان با انگیزه

از   (ک در بربی22تا،صها دست داشتند، گرفتار نشده است)ابوریه،بی    مختلف در سابتن آن 

شود که بواننده را از مقاصد عالى و هدایت والاى قرآن   های تفسیر، مطالای دیده می کتاب

ها، روایات فراوانى اســت که با برافات اســرائیلى آمیخته   ى آنداردک از هملهکریم بازمى

ترین دلایب این سخنان ناروا نیز، افراط بربی   (م عمده5،ص6شده است)رشید رضا، بی تا،ج    

سرا  شندک اطمینان      از مف ست که نام حدیث و روایت بر آن نهاده با سخنى ا ن، در پذیرش هر 

بربی مفسّران نخستین در پذیرش و نقب اباار، بدون بررسی نقیادانه، موهب شد اسرائیلیاتی       

در حوزه روایات تفسیری وارد شوند که صریحاً مخالف عقاید اسلامی، عقب و نقب صحیح       

ــمت انایاء  ــهاند و غالااً عص ــازد)علامه طااطاایی، دار میرا بدش (م 694،ص66 ،ج6465س

ند)مّرفت،  باشــاند، نیازمند پیرای  کامب میحال که بیشــتر روایات تفســیری، آلوده گشــته

 (م445، ص6 ، ج6460

ساهُ  نْعنِْدَ رَبِّکَ فَفَوَقالَ لِلَّذی ظنََّ أَنَّهُ ناجٍ منِهُْمَا الْکُرْنی»یک در تفاسیر متقدمان، لیب آیه 

ضْعَ سنِینَ      سِّجنِْ بِ شَّیْطانُ لِکْرَ رَبِّهِ فَلاَِثَ فِی ال (، تّداد قابب توههّی روایات نقب  42یوسف: «)ال

سته از             سده های بّد، با اعتماد به این د سّران  سیاری از مف ست ب شده  که موهب گردیده ا

ه  ت از توههّ بروایات، طولانی شــدن زندان یوســف)ع( را عقوبتی الهی در اثر لحظه ای غفل

شیطان یاد بدا را از        ستّانت از غیر او بدانندم این دسته از مفسّران بر این باورند که،  بدا و ا

ــالیان دیگری در زندان ماند تا عقوبت غفلت و بی               به همین ههت سـ ــف بُرد،  لهن یوسـ

-656،صص 9 ، ج6461ک  بحرانى،913،ص1ش،ج6952توههّی بوی  را بکشد)طارسى،  

                                                 

(؛ ما با وحى این قرآن به 3یوسف:«)نَحْنُ نقَُصُّ عَليَْكَ أَحْسَنَ الْقصَصَِ بِماَ أوحيَناَ إليَكَ هذَا القرُآنَ» -1 

 خوانيم. سرایى بر تو مىتو، بهترین قصه را با بهترین شيوه داستان
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یرزا بســـر   652 م نى، ک  نى،        936 ،ج،ص6933وا هرا ت قفى  ث ین  641، ص9 ،ج6930ک  (، ا

 م6موضوع، به ترهمه های قرآن نیز راه یافته است

ی پیشــین عمب نموده و نســاتِ  عدّه ای دیگر از مفســّرین، هر چند متّادل تر از دســته

نسیان شیطانی به یوسف)ع( نداده اندک در عین حال، اقدام وی در توسّب به غیر، برای نجات       

دانسته و بدین دلیب، یوسف صدّیق را مستحقی چنین      « ترک اولی»بوی  را اشتااهی از نوع  

ما،     ند)رهن ته ا ــ ــى، 213،ص2ش،ج6941عقوبتی دانسـ مدرسـ ک مکارم  233،ص1 ،ج6463ک 

(م این دســته از مفســّران نیز نتوانســته اند حجم قابب 461-461،صــص3ش،ج6954شــیرازى،

نه را       ــیری در این زمی م به کلیی کنار بگذارندم این چنین، آیه      توههّ احادیث تفسـ ذکور ی 

 تادیب به یکی از آیات بحث برانگیز شده و متحمّب تفاسیر مختلف گشته استم

این پژوه  در پی آن اســت که به منظور زدودن نســات های ناروا از دامان پاک این  

یه       یب آ یات منقول ل یامار بزره، روا ندی و هم از   پ ــ حث را هم از نظر سـ نظر  ی مورد ب

سای از            سی منا شنا سیب  محتوایی به طور دقیق و روشمند مورد نقد و بررسی قرار داده  و آ

 آن ها به عمب آوردم 

 

 پیشینه تحقیق -1

ــمن پژوه  های مختلفی که در این ارتااط انجام گرفته، در زمینه       ایی  ی نقد محتوضـ

بررســی داســتان   »ی روایات مورد نظر، اشــاراتی شــده اســتک محمد رضــا آرام در مقاله   

ــیر قرآن با نگاهی به تورات  ــف)ع( در تفاس ــص6901«)یوس ــم پور و 12-23ش،ص ( و قاس

صر      »یسلامی راوندی در مقاله  سی تحلیلی تطایقی روایات ناظر بر زندگی یوسف در م برر

(، همانین محمدرضــا اســماعیلی و  654-643ش،صــص6933«)در منابع تفســیری فریقین

له     قا کاران در م گ    »ی هم ید قد د باره  ن ــّران در ــمیر  اه مفسـ یه  « انســــاه»مرهع ضـ  42در آ
                                                 

انتشارات ش، انتشارات انجام کتاب(؛ معزى،محمد کاظم)9331نك: ترجمه های؛ فارسی،جلال الدین) -1

ش، انتشارات فقيه(؛ کاویانپور، احمد)انتشارات 9331ش(؛ فيض الاسلام،علی نقی)9331اسوه،

ش( 9311ش(؛ مجد، اميد)انتشارات اميد مجد،9311ش(؛ حلبی، على اصغر)انتشارات اساطير،9331اقبال،

 و ... . 
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داستان یوسف پیامار)ع( اسوه     »ی ( و هواد ایروانی در مقاله02-15ش،صص 6934)«یوسف 
( نگاهی گذرا به روایات مورد نظر 02-15ش، صص 6905«)های عملی و پیرایه های برافی

شته اندم امّا  به صورت ویژه در زمینه نقد سندی و متنی این      روایات، کار باصیّ صورت    دا

نگرفته استم با توهه به آن چه گفته شد، به نظر می رسد لازم است به احادیث مورد بحث،    

هم از نظر سندی و هم از لحاظ متنی پردابته شود زیرا این مرویات نسات نسیان و فراموشی  

د  شان بدشه وار  ی این امر، به عصمت ای یاد بدا را به یوسف)ع( پیامار داده اند و در نتیجه 

 نموده اندم 

 متن روایات و نقد سندی آن ها  -2

ــند » ــود، مانند دیوار و ام ال آن گفته می     در لغت، به چیزی که تکیه به آن می     « سـ شـ

شود که به   (، امّا در اصطلاح علم حدیث به راهی گفته می 236،ص2 ،ج6464شود)فیومى، 

ــند گفته متن حدیث می ــدم و آن را س ــنابت   اند، چون علماء ورس حافظان حدیث، برای ش

ک 5 ، ص6433اند )شــهید ثانی،درســتی حدیث و یا ســابتگی بودن آن، به ســند تکیه کرده

 (م 254تا،صابوریه، بی

باشــدم به همین باطر از قدیم، رســم بر این بوده ســند، راه دســتیابی به متن حدیث می

ی در پی های پاز راویان و نقبای است که راویان، متن حدیث را به اعتاار و به استناد سلسله   

صوم)ع( می  شتم      به مّ سناد در بین راویان متداول و رایج گ ساندند و به این ترتیب عمب ا ر

گاه متن حدیث اســـت و رکن مهمّی در حدیث به شـــمار  ، در واقع پشـــتوانه و تکیه«ســـند»

(، زیرا ســخن صــحیح و تکلیف درســت، از زبان  50ش،ص6934رود)مّارف، شــفیّیک می

( بر این اســاس بررســی ســندی،  5،ص6ش، ج6919وی مّتار به دســت می آید )بهاودی،را

آیدم الاته، لکر این نکته ضــروری اســت  یکی از ارکان اعتاار ســنجی روایات به حســاب می

تواند بیانگر درســتی بود حدیث باشــد، در مقابب،  که در واقع، درســتی ســند به تنهایی نمی

ــه تنهــایی، نمی   ــنــد هم ب ــتی سـ ــادرسـ ــد بیــان کننــدهن ــابتگی بودن روایــت   توان ی ســ

شد)ابوریه،بی  سندی،       233تا،صبا سنجی روایات، لازم است پس از بررسی  (، لذا در اعتاار 

قد  نقد محتوایی و ن»نظران مّتقدند که، به بررســی متن روایات پردابتم بربی از صــاحب 

ــندی حدیث هم رتاه      ــدور    اند، زیرا فهم حدیث بر نقد آن و در نتیجه بر       سـ اطمینان به صـ
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(، امّا، باید توهه داشــت که در ارزیابی  64ش،ص6904مســّودی،«)گذاردحدیث تفثیر می

روایات، بررسی متنی و محتوایی آن ها، از بررسی سندی به مراتب مهم تر است و دلیب آن     

ست که منافقان و برابکاران با هدف فریب مردم، حدیث دروغ را از زبان راوی مّتار    این ا

ــت برده اند)بهاودی، روای ــخه های مّتار نیز دس (م با این  3،ص6ش،ج6919ت کرده و در نس

وصف برای رهایی از چنین فریب بطرناکی، باید متن احادیث را به دقت مورد بررسی قرار  

 داد و درایت را بر روایت مقدم دانستم

ند  د و س چه گذشت، لازم است در سند و متن روایات، به دقیت تفمّب کر   با توهه به آن

گاه، به صــحت یا عدم صــحّت  و متن را، کلمه به کلمه با دقیت، مورد وارســی قرار داد و آن

 ،مقدمه(م 1ش،ص6903احادیث، حکم نمود)بهاودی،

در این پژوه  ابتدا به بررسی سندی و سپس به تحلیب و نقد محتوایی روایات منقول      

 سوره یوسف)ع( بواهیم پردابت: 42لیب آیه 

 آمده است:  تفسیر قمیم در ضمن حدی ی طولانی در 6حدیث  -9-6

ــَدِیرٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ أَبِی هَّفَْرٍ)ع( قَال      نیانَ بنِْ سـ مَّا أَمَرَ الْمَلِکُ   : »ممم حَدَّثنَِی أَبِی عنَْ حَ وَ لَ

ــِّجنِْ  ــُفَ فِی الس ــِّجنِْفَکَانَ یُّاَِّرُ لِ -أَلهَْمهَُ اللَّهُ تَفْوِیبَ الرُّؤْیَا -بحِاَسِْ یُوس ــَفَلَاهُ  فَلَ -فَهْبِ الس مَّا س

نَّهُ ناجٍ منِهُْماَ           لَّذیِ ظنََّ أَ یاَنِ الرُّؤْیاَ وَ عاََّرَ لهَُماَ وَ قالَ لِ بِّکَ   الْکُرْنِی»الفْتََ نْدَ رَ ی  وَ لمَْ یفَْزَعْ فِ« عِ

یَا الَّتِی رَأَیتَْهَا  منَْ أَرَاکَ الرُّ»فَفَوحَْى اللَّهُ إِلَیهِْ     -تِلْکَ الْحَالةَِ إِلَى اللَّهِ     ــُفُ:  «ؤْ نْتَ یَا    أَ»؟ قَالَ یُوسـ

ــَّیَّارَ َ الَّتِی  »، قَالَ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «فَمنَْ حاََّاَکَ إِلَى أَبیِکَ»قَالَ:  -«رَبِّ فَمنَْ وهََّهَ إِلیَْکَ الس

حتََّى هََّلْتُ لَکَ مِنَ     -عَاءَ الَّذِی دعََوْتَ بهِِ   فَمنَْ عَلَّمَکَ الد   »، قَالَ:  «أَنْتَ یَا رَبِّ  »؟ قَالَ:  «رَأَیتَْهَا 

،  «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «فَمنَْ أَنْطَقَ لِسَانَ الصَّاِیِّ بُِّذْرِکَ  »، قَالَ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»؟ قَالَ: «الجُْبِّ فَرهَاً

یَا     »قَالَ:   یبَ الرُّؤْ تَفْوِ مَکَ  قَالَ:  «فَمنَْ أَلهَْ یَا رَبِّ  »،  نْتَ  قَالَ:  «أَ نْتَ بِغیَْرِی »،  ــتََّْ  لَمْ  وَ -فکََیْفَ اسـ

ــتَّْنِْ بِی وَ أَمَّلْتَ عَاْداً منِْ عاَِیدِی    ــتَِی  -تَسـ وَ لَمْ   -لِیَذْکُرَکَ إِلىَ مخَْلُو ٍ منِْ بَلقِْی وَ فِی قاَْضـ

لیَْکَ إِلَّا بحَِقِّ آبَائِی وَ أهَْدَادِی عَ أَسْفَلُکَ»فَقَالَ یُوسُفُ: «! تفَْزَعْ إِلیََّ وَ لاَِ ْتَ السِّجنَْ بِضْعَ سنِیِنَ 

یَا یُوسُفُ وَ أَی  حَقٍّ لِآبَائِکَ وَ أهَْدَادِکَ عَلَیَّک إِنْ کَانَ أَبُوکَ »، فَفَوحَْى اللَّهُ إِلیَْهِ: «فَرَّهْتَ عنَِّی

سکْنَتْهُُ هنََّتِ  -آدَمَ، بَلقَتْهُُ بیَِدِی شجََرَ ً مِ  -یوَ نفَخَْتُ فیِهِ منِْ رُوحِی وَ أَ نهَْا  وَ أَمَرتُْهُ أَنْ لَا یَقْرَبَ 

ــَانِی ــُولًا    -فََّص ــَفَلنَِی فتَاُْتُ عَلیَهِْ، وَ إِنْ کَانَ أَبُوکَ نُوحَ انتْجَاَتْهُُ منِْ بیَنِْ بَلقِْی وَ هََّلتْهُُ رَس وَ س

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 7   31، پیاپی41سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

وَ إِنْ کَانَ   ،وَ منَْ مَّهَُ فیِ الْفُلْکِ وَ أَنجْیَتْهُُ -فَلَمَّا عَصــَوْا دَعَانِی فَاســتْجَاَْتُ لهَُ وَ أَغْرَقتْهُمُْ -إِلیَهْمِْ

لًا    تهُُ بَلیِ خَذْ ــلَاماً، وَ إِنْ کَانَ أَبُوکَ        -أَبُوکَ إِبْرَاهیِمَ، اتَّ هَا بَرْداً وَ سـ نَّارِ وَ هََّلتُْ تهُُ منَِ ال وَ أَنجْیَْ

وَ قََّدَ  -نهُْ وَاحِداً فَمَا زَالَ یاَکِْی حتََّى لهََبَ بَصــَرُهُفَغیََّاْتُ عَ -یَّقُْوبَ وهَاَْتُ لهَُ اثنَْیْ عَشــَرَ وَلَداً

ــکُْونِی إِلَى بَلقِْی یاَ »بُ: ؟ قَالَ: فَقَالَ هاَْرَئیِ«وَ أهَْدَادِکَ عَلَیَّ فَفَی  حَقٍّ لِآبَائِکَ -فِی الطَّرِیقِ یَش

ــُلْطَانِکَ   ــْفَلُکَ بِمنَِّکَ الَّْظیِمِ وَ س ــُفُ! قُبْ: أَس فقََالهََا، فَرَأَى الْمَلِکُ الرُّؤْیَا فکََانَ   -«القَْدِیمِیُوس

 (م914-913،صص6 ،ج6434قمی،«)فَرهَهُُ فیِهَا

 در سند این روایت، راویان لیب وهود دارند:

شی     «علی بن ابراهیم قمی» -9-6-6 ستوده اندک از همله نجا ک علمای رهال وی را 

ــت:            ــحیحُ             ثقــةف فِی  »کــه وی را چنین توثیق نموده اســ الحــدیــثِ، ثاــتم، مّتمــدم، صـ

 منسوب به وی استم تفسیر قمی (م213 ،ص6435النجاشی،«)المذهب

یان                به بود ایشــــان م ــیر علی بن ابراهیم  ناد تفسـ ــت عدم اسـ یا  ناد  ــت باره اسـ ته در الا

صه می       نظران، اَنظار و دیدگاهصاحب  صورت بلا ست و به  شده ا ان  توهای متفاوتی ابراز 

حب    ــتر صــــا فت بیشـ نک:         نظراگ ــیر از علی بن ابراهیم نیســــت) مه تفسـ که ه ند  ن برآن

 (م 611-614 ،صص6461ک داوری،223 ،ص6469مّرفت،

اســتم هرچند که در کتب   «علی بن ابراهیم»ک او پدر «ابراهیم بن هاشممم» -9-6-2

اصــلی رهالی به طور صــریح، توثیق نشــده اســت، امّا صــاحب مّجم رهال الحدیث، مّتقد  

ست که نااید در وثا  شت   ا شک دا صص 6ش،ج6913)بوئی، 6قت وی  علامه  (م 960-963، 

توثیق  ن ابراهیم، علی بنیز او را به دلیب قرار گرفتن در سلسله اسناد تفسیر پسرشک        شوشتری  

شترى،      شو ست) نیز ده دلیب برای اثاات وثاقت   علیامه مامقانی(م 995،ص6 ،ج6463نموده ا

ــت)مامقانی، بی تا، ج ــهید  مقابب، بربی از علماء مانند  (م در95، ص6وی لکر کرده  اسـ شـ
مّتقدند که چون او صـــریحاً توثیق نشـــده و فقگ مدح گردیده، پس باید حدیث او را  ثانی 

ک  بن عادالصمد عاملی  شیخ حسین  (، امّا از 44، ص1 ،ج6460شمرد)شهید ال انی،    «حسن »

هایی پدر   ــیخ ب که:     شـ قب شـــده اســـت  ــتحیی إنیی»ن حاً       أن لأسـ ــحی عدّ حدی ه صـ «)  لا أ

                                                 

، 9ش،ج9331: خوئی،ی خویش چهار دليل ذکر کرده است) نكآیت الله خویی برای اثبات عقيده -1 

 (.391-391صص
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ــترآبادى، ــرم از آن دارم که حدیث او )ابراهیم( را صــحیح   901،ص6 ،ج6422اس (ک من ش

«)  الحدیث ثقة، صـــحیح : إنهعندی الأصـــح»ندانمم علامه بحرالّلوم نیز آورده اســـت که: 

ــت که او )اب  (412،ص6ش،ج6919بحرالّلوم، ــحیح نزد من آن اسـ قه و  ک نظر صـ راهیم(، ث

سنَ »یا « صحیح »حدیث او صحیح استم  گذشته از این ابتلاف نظر در     ات  دانستن روای « حَ

ک رت روایت ثقه از یک فرد، بر وثاقت مرویم »، با توهه به این اصــب که «ابراهیم»منقول از 

ساحانی، 6«عنه دلالت دارد صص  6421) شم   943-913 ، (، می توان بر وثاقت ابراهیم بن ها

 نمود و حدیث او را صحیح دانستم  حکم 

او را واقفی)هفت امامی( می داند که محضر امام   کشی ک «حنان بن سدیر » -9-6-9

ستک        شان بوده ا ضایت ای واقفی أدرک أبا عاد الله )ع( »صاد )ع( را درک نموده و مورد ر

خ  (م شی111ش،ص6940کشی،«)و لم یدرک أبا هّفر )علیه السلام( و کان یرتضی به سدیدا

ــی،  ــی او را واقفی)طوسـ ــی،بی  994 ،ص6906طوسـ ( امــّا، ثقــیه مّرفی می کنــد )طوسـ

(م آیت   413 ،ص6909داود حلی،ابنی واقفی می داند) (مابن داوود نیز او را ثقه 614تا،ص 

الله بوئی، در لکر طاقه ی حدی ی حنان، پدرش را از همله شــیوو وی و ابراهیم بن هاشــم  

ــت که حنان با توهه به طول عمرش         ی راویان  لکر کرد را در زمره ــتم او مّتقد اسـ ه اسـ

محضر امام باقر و امام صاد )ع( و نیز امام موسی کاظم )ع( را درک نموده استم سپس با       

ــی از حنان در روایت از امام باقر)ع( در کتاب تهذیب و نیز طریق          ــیخ طوسـ لکر طریق شـ

هار       یب این اظ مام صــــاد )ع( از وی، دل یت از ا ند می     کلینی در روا ــت نظر بوی  را مسـ

 (م934-939،صص1ش،ج6913داند)بوئی،

روایاتی به ظاهر در مدح و بّضــاً در لمّ «: سممدیر بن حکیم الرممیرفی» -9-6-4

ک  641 ،ص6435ک نجاشی، 263ش،ص6940سدیر در کتب رهالی آمده است)نک: کشی،    

ــّیف نم (، امّا آیت الله بوئی همه   01 ،ص6466علامه حلی،  وده، می  ی این روایات را تضـ

ست نمی        صی از آن ها به د صو ضّف روایات مذکور، مدح یا قدح بخ افزاید که علاوه بر 

                                                 

در ميان راویان، دارای بيشترین و متنوّع ترین روایات است، طوری که در بسياری  ابراهيم بن هاشم -1 

از  تر بابی وجود دارد کهشود و شاید بتوان گفت که کماز ابواب اخلاقی و فقهی، روایاتی از او دیده می

 .(139،ص9ش،ج9333روایات وی خالی باشد)نك: بحرالعلوم،
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آمده است    6، در شمار راویان تفسیر قمی  «سدیر »آید، پس قابلیّت استدلال ندارندم اماّ چون  

ــه شــــهــادت       ــا ب بن می            پس  ق یم  ه برا بن ا لی  کم            ع ح بودن وی  ثقــه  ــه  توان ب می   ،

 (م95-94،صص0ش،ج6913)بوئی،2نمود

ــم  از حنان بن    ــت که، طریق علی بن ابراهیم از پدرشک ابرهیم بن هاش لازم به لکر اس

،  9سدیر، و او از پدر و سدیر از امام باقر و نیز امام صاد )ع( سند مّروفی است که در کافی     

 و ممم احادی ی از این طریق دیده می شوند)نک: مصدر پیشین(م 4وسائب الشیّه

شد و همه      بنابر آن چه گذشت، حد  صب می با سند، متی صال   ی روایان آنیث از نظر ات

 م  1ثقه هستند امّا با توههّ به واقفی مذهب بودن حنان بن سدیر، موثیق محسوب می شود

                                                 

 سوره مائده. 919تفسير قمی، در  تفسيرآیه  -1 

ء من الروایات على مدح سدیر و لا على قدحه لكنه مع فتحصل مما مر أنه لا یمكن الاستدلال بشی» -1

ذلك یحكم بأنه ثقة من جهة شهادة جعفر بن محمد بن قولویه و علی بن إبراهيم فی تفسيره 

 (.33،ص 1ش،ج9331خوئی،«)بوثاقته

 3، حدیث «باب الدین»و نيز  5، حدیث «باَبُ الدُّعَاءِ لِلْعِللَِ وَ الْأمَْراَض»الكافی،  -3

 9، حدیث «باَبُ وُجوُبِ قضََاءِ الدَّیْنِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِ عَمَّنْ قتُِلَ فِی سبَيِلِ اللَّه»وسائل الشيعه،  -1

 

سير ی راویان کتاب کامل الزیارة و تفت الله خویی در بارهالبته این نتيجه، منوط به پذیرش مبنای آی -5 

قمی است. این مبنا مخالفينی هم دارد که در این صورت نتيجه ای دیگر از سند حدیث حاصل است و 

آن این است که این روایت در کتاب تفسير قمی آمده است و پذیرفتن وثاقت چند تن از سلسله راویان 

هر راوی که در سلسله اسناد تفسير قمی واقع شود، »این قاعده است که؛  سند روایت، منوط به پذیرش

ی وسائل الشيعه آن را مطرح کرده ، قاعده ای که شيخ حر عاملی در خاتمه«ثقه است

(، آیت الله خویی)ره( نيز آن را پذیرفته 311و 111،ص31ق، ج9111است)حرعاملى،

ی تفسير قمی آمده عبارتی است که در مقدمه (. مبنای این قاعده نيز11،ص 9ش،ج9331است)خوئی،

، 9ق،ج 9111که، نویسنده تمام روایات کتاب را از  راویان ثقه و مورد اعتماد نقل کرده است)قمى،

(. حال آن که برخی از علماء همچون آیت الله معرفت معتقدند که این تفسير اساساً از علی 1مقدمه،ص 

تصرفاتی انجام گرفته است، بنابراین نمی توان به آن اعتماد بن ابراهيم قمی نيست و در آن دخل و 

(. از جمله مواردی که نظریه اخير را قوّت می بخشد، در مقياس 131، ص9ق،ج9191کرد)ر.ک: معرفت،

معيارهای سندی، وجود راویان غالی، کذاّب و جاعل حدیث در سلسله اسناد روایات تفسيری قمی و در 
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حدیث بّدی که عیاشی آن را با سندی متفاوت نقب کرده است، از      .2حدیث  -9-2 

 نظر متن تنها تفاوت های هزئی با روایت قالی دارد:

لما أمر الملک بحاس یوســف فی الســجن ألهمه  »عاد الله)ع(، قال:  أبی عن ربالط عن

ــجن رؤیاهم       ــجن یوم  -الله علم تفویب الرؤیا، فکان یّار لأهب السـ و إن فتیین أدبلا مّه السـ

! فقال أحدهما:  ؟«و ما رأیتما»فقال: «م إنا رأینا رؤیا، فّارها لنا»حاسه، فلما باتا أصاحا فقالا له:   

 إنی رأیت أن أسقی الملک»و قال الآبر: « نِّی أَرانِی أَحْمِبُ فَوْ َ رَأْسِی باُْزاً تَفْکُبُ الطَّیْرُ منِهُْ إِ»

سر لهما رؤیاهما على ما فی الکتاب، ثم  -«بمرا قالَ لِلَّذِی ظنََّ أَنَّهُ ناجٍ منِهُْمَا الْکُرْنِی عنِْدَ  » فف

ــف فی حال»قال: «م رَبِّکَ ــاهُ ا»ة إلى الله، فیدعوه فلذلک قال الله: و لم یفزع یوس ــَّیْطانُ  فَفَنْس لش

ــنِیِنَ  ــْعَ س ــِّجنِْ بِض ــاعته تلک:  »قال: « لِکْرَ رَبِّهِ فَلاَِثَ فِی الس ــف فی س یا »ففوحى الله إلى یوس

ــف من أراک الرؤیا التی رأیتها   ؟  «فمن حااک إلى أبیک  »، قال:  «أنت یا ربی  »؟ فقال:  «یوسـ

ــیار  إلیک   »قال:   ،«أنت یا ربی  »قال:    فمن علمک »، قال:  «أنت یا ربی  »؟فقال:  «فمن وهه السـ

  فمن هّب»، قال: «أنت یا ربی«؟ قال:«حتى هّب لک من الجب فرها -الدعاء الذی دعوت به

صای بّذرک   »، قال: «أنت یا ربی»؟ قال:«لک من کید المرأ  مخرها سان ال قال:  «فمن أنطق ل

ــو فمن صــرف عنک »، قال: «أنت یا ربی» قال:  ،«أنت یا ربی»؟ قال: «کید امرأ  الّزیز و النس

م تســتغث  و ل -فکیف اســتغ ت بغیری»، قال: «أنت یا ربی»؟ قال: «فمن ألهمک تفویب الرؤیا»

ــتغ ت و أملت عاداً من عاادی   ــجن، و اس ــفلنی أن أبرهک من الس   لیذکرک إلى -بی و تس

بإرسالک    -جن بذناک بضع سنین  و لم تفزع إلی الاث فی الس  -مخلو  من بلقی فی قاضتی 

فمکث  »(، قال ابن أبی عمیر: قال: ابن أبی حمز : 651،ص2 ،ج6903عیاشی، «)عادا إلى عاد

 همان(م«)فی السجن عشرین سنة

ســـند این حدیث مرســـب اســـت به همین دلیب نمی توان آن را حدی ی محکم و مّتار  

ــده اســـت که بین ن« طربال»تلقی نمودم علاوه بر این، از طریق فردی به نام  بال بن  طر»قب شـ

ی هیچ کدام ( که در باره220 ،ص6906مشترک است)طوسی،   « طربال بن همیب»و « رهاء

یت           نابراین از این نظر نیز روا نداردم ب یا مدحی در کتب رهالی وهود  از این دو نفر توثیق 

                                                 

د اسرائيليات و روایاتی که به هيچ وجه قابل اعتنا و اعتماد نيست، اعتبار مقياس معيارهای متنی، وجو

 (.951ش،ص9313تفسير قمی موجود را زیر سؤال می برد)فتاحی زاده،
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ز اصحاب   ارا  طربال بن رهاءضّیف بوده و قابب استناد نیستم هر چند که آیت الله بوئی،    

از   یبالتهذو  من لایحضره الفقیه امام باقر و امام صاد )ع( شمرده است که در سلسله اسناد       

از امام صــاد )ع( روایت کرده اســت و  التهذیبامام باقر)ع( و همانین در ســلســله اســناد  

،صص  3ش،ج6913طربال بن همیب را از همله اصحاب امام صاد )ع( شمرده است)بوئی،

 هیچ گونه مدح و یا لمّی نیز از این مطالب برداشت نمی شودم   (م امّا613-613

 در تفسیر قمی آمده است: م9حدیث -1-1

  دِأبَاَْرَنَا الحَْسنَُ بنُْ عَلِیٍّ عنَْ أَبیِهِ عنَْ إِسْمَاعِیبَ بنِْ عُمَرَ عنَْ شُّیَْبٍ الَّْقَرْقُوفِیِّ عنَْ أَبیِ عاَْ   

وَ  -یَا یُوسُفُ إِنَّ رَبَّ الَّْالَمیِنَ یقُْرِئُکَ السَّلَامَ  »أَتَاهُ هاَْرَئِیبُ، فَقَالَ لَهُ:  إِنَّ یُوسُفَ » اللَّهِ )ع(، قَالَ:

لَکَ:  قهِِ   »یَقُولُ  ــنَِ بَلْ لَکَ فِی أَحْسـ قَالَ: «منَْ هََّ لْفَرْ ِ    »؟  ــَعَ بَدَّهُ عَلَى ا ثُمَّ   -فَصـــَاحَ وَ وَضـ

صَاحَ   فَ»؟ قَالَ:«یَقُولُ لَکَ منَْ حاََّاَکَ إِلَى أَبیِکَ دُونَ إبِْوتَِکَ وَ»، ثمَُّ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ یَا رَبِّ»قَالَ:

منَْ أبَْرهََکَ منَِ الجُْبِّ بَّْدَ »وَ یَقُولُ لَکَ: »، قَالَ:«وَ قَالَ أَنْتَ یَا رَبِّ وَ وَضَعَ بَدَّهُ عَلىَ الْفَرْ ِ

ــَعَ بَدَّهُ عَلىَ الْفَرْ ِ»لَ:، قَا«أَنْ طُرحِْتَ فیِهَا وَ أَیقْنَْتَ بِالْهَلکَةَِ ــَاحَ وَ وَضـ  یَا أَنْتَ»ثمَُّ قَالَ: -«فَصـ

ستِْغَاثتَِکَ بِغیَْرِهِ »قَالَ: « رَبِّ ضْعَ      فِی فَلاَِ ْتَ -«فَإِنَّ رَبَّکَ قَدْ هََّبَ لَکَ هب عقُُوبةًَ فِی ا سِّجنِْ بِ ال

فَوَضـَعَ بَدَّهُ عَلَى الْفَرْ ِ، ثُمَّ    -اللَّهُ لهَُ فِی دُعَاءِ الفَْرَجِوَ أَلِنَ  -فَلَمَّا انقَْضـَتِ الْمُدَّ ُ »، قَالَ:سـنِیِنَ 

نْدَکَ       »قَالَ:   قتَْ وهَهْیِ عِ قَدْ أبَْلَ نتَْ لُنوُبیِ  کاَ باَئیَِ         -اللَّهمَُّ إِنْ  ههِْ آ یْکَ بوَِ هَّهُ إلَِ فإَِنِّی أتَوََ

ــحَْا َ وَ   ــْمَاعِیبَ وَ إِس ــَّالحِیِنَ إِبْرَاهیِمَ وَ إِس  هُِّلْتُ فِدَاکَ، أَ»ففََرَّجَ اللَّهُ عنَهُْ، قُلْتُ:« یَّقُْوبَ الص

لهِِ، اللَّهمَُّ إِنْ کَانَتْ لُنُوبِی قَدْ أَبْلَقَتْ وهَهِْی عِنْدَکَ      »؟ فَقَالَ: «نَدْعُو نحَنُْ بِهَذَا الد عَاءِ       -ادْعُ بِمِ ْ

مَ      ــیَنِْ وَ     فَإِنِّی أتََوَهَّهُ إِلَیْکَ بنِاَِیِّکَ ناَِیِّ الرَّحْ ــنَِ وَ الْحُسـ ةِ محَُمَّدٍ)ص( وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمةََ وَ الْحَسـ

 (م941-944،صص6 ، ج6434قمی،«)الْفَئِمَّةِ)ع(

ــی، او را کذیاب، ملّون و غالی    «: حسممن بن علی بن يبی حم  » -9-9-6 کشـ

واقف بن  »(م ابن الغضــائری در مورد او آورده اســت112ش،ص6940بوانده اســت)کشــی،

 ّ ( و در رهال ابن داودآمده است:   16،ص6 ،ج6914الغضائری، ابن«) یف فی نفسه واقف ض

ــروک        » ــت ــة، م ــف ــواق ــن وهــوه ال ــون کــان م ــّ ــل ــه کــذاب م ــه و روى أن ــی ــل ــن ع طــّ

(م حدیث امام رضا)ع( در لمّ وی کفایت می کند   446-443 ،صص 6909داود،ابن»)الروایة
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تهى  ة؟ ففبار بفســـمائهم حتى انأقّد علی بن أبی حمز  فی قاره فســـئب عن الأئم»که فرمود: 

 (م 444ش،ص6940کشی،«)إلیَّ فَسُئِبَ؟ فوقفم فضرب على رأسه ضربة امتلأ قاره ناراً

ی  ی واقفیه است)طوسی،ب  او نیز یکی از سران فرقه «: علی بن يبی حم  » -9-9-2

(م کشــی او را دروغگو و متیهم می داند و از قول علی  453 ، ص6909داود،ابنک 209تا،ص

ست، من احادیث        ب ست که علی ابن أبی حمز ، کذاب و ملّون ا ضال آورده ا ن حسن بن ف

ــته اما هایز نمی دانم       زیادی را از وی نقب کرده ام ]اکنون که بر واقّیت حال او واقف گشـ

شی،    سیر قرآن روایت کنم)ک صص 6940حتیی یک حدیث از وی را در تف ( و 439-434 ،

ی کامب واقفی گری بوانده که سرسخت ترین دشمن  نهابن غضائری او را لّن نموده و نمو

 (م09،ص6 ،ج6914امام هشتم بوده است)ابن الغضائری،

ک علامه  20 ،ص6435واقفی مذهب اســت)نجاشــی،«:اسممماعیب بن عمر» -9-9-9

( و بنا بر نظر صــاحب مّجم الرهال، وی همان کســی اســت که در    633 ،ص6466حلی،

س      شده ا سیر قمی از وی روایت نقب  سن بن     تف شّیب الّقرقوفی روایت نموده وح ت که از 

 (م619-612، صص9ش،ج6913علی بن حمزه، از طریق پدر از او روایت نقب کرده )بویی،

ک از اصــحاب امام صــاد )ع( اســت که رهالیون او را چنین    «شممبیا البقرقوفی»

 (م01 ،ص6466ک علامه حلی،631 ،ص6435النجاشی،«)ثقة عینف»توصیف کرده اند

سه نفر واقفی مذهب در آن، وهود دارند که نه      سند   ستم اما  صب ا حدیث مذکور متی

تنها هیچ گونه مدحی در مورد آن ها نیامده اســت، بلکه دو تن از آن ها به شــدّت تضــّیف  

 شودمشده اندم براین اساس از نظر سندی، حدیث مذکور، ضّیف محسوب می

 م در تفسیر عیاشی آمده است:4حدیث -1-4

  حاََّاْتُکَ أَ لَسْتُ الَّذِی»قَالَ اللَّهُ لیُِوسُفَ:»قُوبَ بنِْ شُّیَْبٍ عنَْ أَبیِ عاَْدِ اللَّهِ)ع(، قَالَ: عنَْ یَّْ

سَّیَّارَ َ وَ أَنقَْذتُْکَ وَ        أَبیِکَ إِلَى سقُْتُ إِلیَْکَ ال سْتُ الَّذِی  سنِْ؟ أَ وَ لَ ضَّلتُْکَ عَلَى النَّاسِ بِالحُْ وَ فَ

منَِ الجُْبِّ؟ أَ وَ لَســْتُ الَّذِی صــَرفَْتُ عنَْکَ کیَْدَ النِّســْوَ ِ؟ فَمَا حَمَلَکَ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ  أبَْرهَتُْکَ

ــْتَ     ــُل ــِمــَا ق ــَثْ ل ــْا ــَال ــِی؟! ف ــاً دُون ــُوق ــَدْعــُوَ مــَخــْل ــَکَ وَ ت ــَت ــْعَ    رَغــْا ــِّجــنِْ بِضــ فــِی الســ

 (م655،ص2 ،ج6903عیاشی،«)سنِیِنَ
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ــّیب بن  »هر چند که     ی، در کتب رهالی در زمره  «می م بن یحیى التمار یّقوب بن شـ

ــتــه      ــوح او را ثقــیه دانسـ ــده و بــه وضـ ــاد )ع( لکر شــ ــحــاب و راویــان امــام صــ اصـ

(، امّا روایت به شکب مرسب نقب  601 ،ص6466ک علامه حلی،416 ،ص6435اند)النجاشی،

 شده است، بنابراین، حدیث به دلیب ارسال  ضّیف تلقی می گرددم

 یان همین روایت را از  امام صاد )ع( نقب به مّنا کرده است:* صاحب مجمع الا

یایوســـف! من هّلک أحســـن  »هاء هارائیب )ع(، فقال: »روی عن أبی عادالله)ع( قال:

ناس  قال:  «ال قال:  «ربی»؟  نک    »،  یک دون إبوا قال:  «فمن حااک إلى أب قال:  «ربی»؟  ن  فم»، 

سیار     صرف عنک »، قال: «ربی»؟ قال: «سا  إلیک ال من  ف»، قال: «ربی»؟ قال: «الحجار  فمن 

فإن »، قال: «ربی»؟ قال: «فمن صرف عنک کید النسو   »، قال: «ربی»، قال: «أنقذک من الجب

ما دعاک إلى أن تنزل حاهتک بمخلو  دونی؟ الاث فی السجن بما قلت بضع   »ربک یقول: 

 (م913،ص1،ج6952طارسی،«)سنین

ــیر، از هم         فاسـ به دیگر ت یت مجمع،  ّدها روا ــیر  ب تا  »له تفسـ ــیرالک ب  الوهیزفی تفسـ

یز     ّز ل ــده«)ا یر   964 ، ص6422هـــــــ() دبیــب،    64ی ســ تفســـ مکــارم  «) الأم ــب » ( و 

 ( راه یافته استم269،ص5 ،ج6426شیرازى،

  در تفسیر عیاشی آمده است: م1حدیث  -1-0

  ىکلَمَّا قَالَ لِلفْتََ  »اللَّهِ)ع(ا قَالَ:    عنَْ عَاْدِ اللَّهِ بنِْ عَاْدِ الرَّحْمنَِ عَمَّنْ لَکَرَهُ عَنهُْ ]عنَْ أَبِی عَاْدِ     

سَّابِّةَِ،  فَقَالَ لَهُ:    «الْکُرْنیِ عنِْدَ رَبِّکَ» شِگَ لهَُ عنَِ الْفَرْ ِ ال ضَرَبهَُ بِرِهْلهِِ حتََّى کُ یاَ »أَتَاهُ هاَْرَئِیبُ فَ

صَغیِراً »؟ قَالَ:«یُوسُفُ! انْظُرْ مَا لَا تَرَى  أَرَى »؟ قَالَ:«مَا لَا تَرَى»الحْجََرَ، فقََالَ: فَفَلَقَ«م أَرَى حجََراً 

ــَغیِرَ ً فَإِنَّ رَبَّکَ یقَُولُ: لمَْ أَنسَْ هَذِهِ الد ودَ َ فِی      »، قَالَ: «اللَّهُ »؟ قَالَ: «فَمنَْ رَازِقُهَا »، قَالَ: «دُودَ ً صـ

ــَّابِّةَِ، أَ ظنََنْتَ أَنِّی أَنْ     ــَاکَ حتََّى تَقُولَ لِلفْتََىلَلِکَ الحْجََرِ فِی قَّْرِ الْفَرْ ِ السـ نیِ عِنْدَ   الْکُرْ» سـ

 حَتَّى  فاَکََى یُوســُفُ عنِْدَ لَلِکَ»قَالَ: «م لَتَلاَْ نََّ فِی الســِّجنِْ بِمقََالتَِکَ هَذِهِ بِضــْعَ ســنِیِنَ ؟«رَبِّکَ

ــَالحَهَُ »قَالَ:«م بکََى لاُِکَائهِِ الحْیِطَانُ ــِّجنِْ، فَص ــْفتََفَلَّى بهِِ أَهْبُ الس کُتَ  مْ عَلَى أَنْ یاَکِْیَ یَوْماً وَ یَس

 (م655،ص2 ،ج6903عیاشی،«)یَوْماً وَ کَانَ فِی الیَْوْمِ الَّذِی یَسکُْتُ أَسْوَأَ حَالًا

دیده می شود که مصدا  آن مشخص ناوده و مجهول     « عمنّ لکره»سند فو ، عاارت  

 استم پس سند، مرسب و ضّیف استم
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ــیر عیاشـــی  ــیر بّدی از هملهاین روایت از تفسـ ف  شـــری«)شـــریف لاهیجی»به تفاسـ

ــی،   ــج ــی ــب       »(، 126، ص2ش،ج6959لاه ــرائ ــغ ــرال ــح ــق و ب ــائ ــدق ــز ال ــن ــى  «)ک ــم ق

 ( راه یافته استم961-964،صص1ش،ج6910مشهدى،

 م در تفسیر مجمع الایان آمده است:1حدیث -1-6

ــتغاخ بالمخلو       »روی عن النای)ص(أنه قال:    ــف )ع( کیف اسـ عجات من أبی یوسـ

 (م913،ص1ش،ج6952؟! )طارسی،«قدون الخال

سب، به           شکب مر ستم و به همین  سب لکر کرده ا صورت مر سی این روایت را به  طار

ــیر بّــد، از هملــه   ــیر»تفــاسـ ــانى،«)زبــد التفــاسـ ــریف  »(، 952،ص9 ،ج6429کــاشــ شـ

ــى   ــجــــ ــیــــ ــى،  «)لاهــــ ــجــــ ــیــــ ــف لاهــــ ( 126،ص2ش،ج6959شـــــــــریــــ

ین          » ل ق ل  یزى،   «)نورا غرائــب             »(، 425،ص2 ،ج6461حو ل حرا ب ئق و  ــا ــدق نزال مى    «ک ق (

شهدى،  سروی   »(، 961،ص1ش،ج6910م سیرب سروانى، »)تف ( و 936،ص4 ،ج6933میرزاب

 (م269،ص5 ،ج6426حتیی به تفاسیر قرن حاضر نیز راه یافته است)مکارم شیرازى،

که، روایت مذکور، در هیچ یک از منابع روایت فو  مرســـب اســـتم هالب توهه این

 نقب نشده استم  روایی و تفسیری شیّه و اهب سنیت پیشین از طارسی

 م همانین در مجمع الایان، روایت زیر، بدون لکر سند نقب شده است:5حدیث -1-1

ــال:   ــه )ع( ق ــا          »روی أن ــول م ــن ط ــی الســـــج ــث ف ــا ــال ــه م ــت ــم ــل ــولا ک ل

 (م913،ص1ش،ج6952)طارسی،«لاث

ــیر بّد راه یافته               ــب، به تفاسـ ــکب مرسـ ــتم و به همین شـ ــب اسـ این روایت نیز مرسـ

ــانى، زبد التفا ــت)کاشـ ــیر،اسـ ک قمى  425،ص2 ،ج6461ک حویزى،952،ص9 ،ج6429سـ

و ممم ، حتیی به تفاسیر   936،ص4 ،ج6933ک  میرزا بسروانى،961، ص1ش،ج6910مشهدى،

 ( نیز راه یافته استم269،ص5 ،ج6426مکارم شیرازى،«) تفسیر نمونه»قرن حاضر مانند 
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از   روایت را به نظر می رســاند که صــاحب مجمع الایان و یا مفســرین پی  از وی این

ــندک چرا که طاری         )قرن چهارم( و ابن ابی حاتم رازی)قرن    6طریق کتب عامهّ نقب کرده باشـ

 چهارم(  روایت را چنین نقب کرده اند: 

ــن،           حدثنی یّقوب بن إبراهیم وابن وکیع، قالا: ثنا ابن علیة، قال: ثنا یونس عن الحسـ

سجن طول ما لاثک یّنی رحم الله یوسف، لولا  »قال نای الله )ص(: »قال:    کلمته، ما لاث فی ال

ــی الله عنه(، فیقول:  »قال: «م الکرنی عند ربک»قوله:  ــن )رض زل بنا  نحن إلا ن»ثم یاکی الحس

 (م232-236، صص62 ،ج6461طاری،«)أمر فزعنا إلى الناس

به های              با این تفاوت که  یت را نقب کرده اســـت  ابن ابی حاتم رازی نیز همین روا

سّید الأشج   »آن را از طریق « ابن وکیع»و« براهیمیّقوب بن إ» سند    ینقب نموده و بقیه« أبو 

ست)ابن أبی حاتم،     سان ا سند طاری یک سیوطی همین روایت را از   2640،ص5،ج6463با  (م 

 (م23،ص4 ،ج6434)سیوطی،2طاری و ابن ابی حاتم رازی و دیگران نقب کرده است

 یگری نقب کرده است:شایه همین روایت را از طریق د« طاری»باز 

ظن   وقال للذی»حدثنی یّقوب، قال: ثنا ابن علیة، عن أبی رهاء، عن الحسن، فی قوله:  

ــف م»لکر لنا أن نای الله )ص( قال: »، قال: «أنه ناج منهما الکرنی عند ربک    ا لولا کلمة یوسـ

 (م232،ص62 ،ج6461طاری، «)لاث فی السجن طول ما لاث

 

 تحلیب و نقد متنی احادیث -1

ــاد )ع( و امام نابر آنب ــت، هفت روایت را از قول پیاماراکرم)ص(، امام صـ چه گذشـ

د که  ها، مشخص ش  حسن)ع( از منابع تفسیری شیّه نقب گردیدک و پس از بررسی سندی آن     

                                                 
جنون نقل « طبری»آورده است، « التفسير و المفسّرون»همان طور که آیت الله معرفت در کتاب  -1

طبری اخبار  و »هشگران اهل سنّت نيز براین باورندکه ( پژو111،ص9ق،ج9191اسرائيليات دارد)معرفت،

داستان های زیادی را از اسرائيليات در تفسير خود آورده است که تنها در موارد اندکی به منبع آن ها 

 (.33)سعدیوسف،بی تا،ص«اشاره کرده است

شته است  ذکر ی آن چه را که از اخبار و روایات به آن ها دسترسی داسيوطی در ذیل هرآیه همه -2

نياز « الدرّ المنثور»نموده است بدون این که به صحّت یا سقم آن ها اشاره کند؛ بنابراین روایات تفسير 

 (.31-31شدیدی به بررسی دارند تا صحيح و ناصحيح آن ها مشخّص گردد)سعدیوسف،بی تا،صص
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ها دارای ســـند کاملی بوده و متیصـــب محســـوب  ( از میان آن9و  6تنها دوحدیث )شـــماره 

، 6رد بحث، نیز مشـخص شـد که تنها حدیث شـماره    شـوند و پس از ارزیابی روایات مو می

ــ همان طور   موثیق بوده ولی سایر روایات از نظر سندی، اعتاار و صحّت لازم را ندارند، امّا ــ

ــ تنها تحلیب سندی برای ارزش گذاری یک حدیث کفایت نمی کند   که قالاً نیز گفته شد ـ

ــت چرا که       در نقد حدیث، درایت مقدم بر      بلکه مهمّ تر از آن تحلیب محتوایی روایات اسـ

ــنیت قطّی              ــتک تنها روایات و ابااری مقاول  و مورد اعتمادند که با کتاب و سـ روایت اسـ

ــند مطرود و غیر قابب                ــند و برعکس اباار و مرویاتی که با این دو مخالف باشـ موافق باشـ

ستی   ی (م بنابراین، ههت اظهار نظر درباره239،ص6 ،ج6465اعتمادند)علامه طااطاایی، در

یا نادرســـتی روایات باید آن ها را بر قرآن و روایات مّتار عرضـــه نمود و علاوه بر آن باید 

(م بنابراین، ضروری  4-9، صص 6 ، ج6933متضمنّ مطالب بلاف عقب نیز نااشند)طوسى،   

 است که از لحاظ محتوایی به تفمّب و کندوکاو در روایات فو  بپردازیمم  

 مذکور نکات لیب قابب اهمیّت است:در تحلیب محتوایی روایات 

در چندین آیه از همین سوره، بداوند یوسف)ع( را به اوصاف مختلف ستوده       -4-6 

ست  شده به یاد کردن از     6ا سفارش به زندانی آزاد  از همله این که پی  از این ماهراک یّنی 

ید:       پادشـــاه، می فرما ــ وءَ وَ الفَْ     »وی نزد  نهُْ السـ ــْرِفَ عَ نَا       کَذلِکَ لنَِصـ اادِ نَّهُ منِْ عِ حْشـــاءَ إِ

ــازیم چرا که او 24یوســف:«)الْمُخْلَصــینَ ــا را از او دورس (ک این چنین کردیم تا بدى و فحش

 !2ازبندگان مخلصَ ما بود

ی اعمال، عقاید، ابلا  و رفتارش تنها برای بداست و بدای والا  بنده مخلصِ، همه»

ندگان بربی از ممتازان را         نه ب یان این گو بالص می از م   کند و چنین برچین و برای بود 
                                                 

محسنين و تقواپيشگان عنایت ی یوسف آمده است که خداوند او را پاداش در آیات دیگری از سوره -1 

إنَِّا نَراکَ »... (،  11یوسف:«)وَ لَمَّا بلََغَ أشَُدَّهُ آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ کَذلِكَ نَجْزِی الْمحُْسنِينَ» فرموده است؛

الْآخِرَةِ خَيْرٌ للَِّذینَ  وَ لَأَجْرُ»(، 53)یوسف ؛« وَ لا نُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ »... (، 33)یوسف ؛« مِنَ المُْحْسنِينَ

 (.11یوسف:«)إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصبِْرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ» (، 53یوسف:«)آمنَُوا وَ کانُوا یتََّقُونَ

 ( دیگراو ازبندگان مخلَص ما بودعلاوه بر ترجمه مشكينی که آیه را چنين ترجمه کرده است؛ ) -2 

های؛ فولادوند، رضایی، مكارم شيرازی، اند)نك ترجمههای معروف قرآن نيز چنين ترجمه کردهترجمه

 صفارزاده، آیتی و ....(
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ند اای را مخلصَ گویندک یّنی بالص شده از میان مخلِصانم مخلَصان به مقام بود آگاه   بنده

 (م923ش،ص6931و به اصب ابلاصشان علم شهودی دارند)هوادی آملی،

صاحب المیزان در توصیف مخلَصین می نویسد، پس از آنکه ایشان بود رابراى بدا       

ــ ــى در آن ها  بالص س ابتند، بدا آنان را براى بود بالص می گرداندک یّنى غیر بدا کس

سهم و نصیاى ندارد، ودردلهایشان محلى برای منزل کردن دیگران باقى نخواهد ماندم از این  

شیطان هرگز بر       ساوس  شتغال ندارند، بنابراین و رو، هزبدا به کس دیگر و یا چیزدیگرى ا

شت  بینیم که  (م در اینجا می611،ص62 ،ج6465)علامه طااطاایی،آنان تفثیری نخواهد گذا

صراحت می فرماید      ستک و قرآن  به  بداوند یوسف را از بندگان مخلصَ بوی  بوانده ا

که مخلصَـین کسـانی هسـتند که شـیطان در ایشـان راه ندارد و به کلی از وسـاوس شـیطانی         

(ک ]شــیطان  43-93الحجر:«)عاِادَکَ منِهْمُُ الْمُخْلَصــینَ لَفُغْوِینََّهمُْ أهَْمَّینَ *إِلاَّ»ممم محفوظ اند: 

 گفتا مممهمگى راگمراه بواهم سابت، مگر بندگان مخلصت رام

شاءَ     » همانین تّایر  س وءَ وَ الفْحَْ صْرِفَ عنَهُْ ال سف: «)کَذلِکَ لنَِ صْرِفهَ عَن   » (ک با 24یو لنَِ

شاءِ    س وءِ وَ الفْحَْ ساس     ی دتفاوت دارد: در همله« ال صدگناه اح وّم نوعی گرای  به بدی و ق

ــتک اما در عاارت قرآنی چنین    می ــراف از آن نیازمند اس ــتغفار و انص ــود که به توبه و اس ش

ه  بدی، وصفی است ک  «م ما بدی را از او دور سابتیم »قصدی نیست و مّنای  این است که    

شیطان می   شروری به نام  ه تنها  دارد و یوسف ن آید که به بندگان مخلصَ دسترسی ن  از مادأ 

ــت)هوادی آملی،     (م توهه به این    920ش،ص6931بنده مخلصِ، برگزیده و مخلصَ بداسـ

صاف حضرت یوسف)ع( به        ست که اتی صین »نکته مهم ا از هانب بداوند متّال پی   « مخلَ

شدن وی می  شدم بنابراین ویژگی از زندانی  صین وهود دارد، حتیی اگر  با هایی که برای مخلَ

ابتداء این صفت برای یوسف)ع( بوده، امّا در حال زندانی شدن به یقین برای وی    نگوییم از 

وهود داشــته اســت و از هرگونه بدی و تصــریف شــیطانی به دور بوده اســتم پس هرگز      

 توان نساتِ نسیانِ شیطانی به یوسف مخلصَ داد و او را مستحق عقوبت دانستمنمی

سیانی که روایات در پی بیان آن هس   -4-2   تند با نصّ قرآن  سازگار نیست و با سیا     ن

بوانی نداردک زیرا اگر غافب شــدن یوســف از یاد بدا باعث شــده باشــد که به آن آیات هم

شاه را از حال من آگاه کن، در آن صورت می بایست عاارت آیه این طور       رفیق  بگوید: 
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را باید او ، زی«نَّهُ ناجٍ منِهُما ألکُرنیِ عنِدَ رَبِّکَأنساهُ الشَّیطانُ لکرَ رَبِّهِ، فَقالَ لِلَّذِی ظنََّ أ  »باشد:  

ای ف»ی غفلت او از یاد بدا باشــد و با از یاد بدا غافب شــود و دربواســت از رفیق  نتیجه

شکب همله این مطلب افهام گردد، و یا این« تفریع د، یّنی  ش ی حالیه به آن عطف میکه به 

ــَّیطانُ لک»گفت: می ــاهُ الش ک یّنی در همان حال که به ملک متوســب شــد،  ممم«رَ رَبِّهِ وَ قَد أنس

ست:     وَقالَ لِلَّذی ظنََّ أَنَّهُ ناجٍ »شیطان لکر بدا را از یادش بردم در حالی که لفظ آیه چنین ا

شَّیْطانُ لِکْرَ رَبِّهِ   منِهُْمَا الْکُرْنی  ساهُ ال شود، اوّل یوسف)ع( آن   «عنِْدَ رَبِّکَ فَفَنْ  ، پس مّلوم می 

ی  دربواســت را از رفیق  کرده، و ســپس فراموشــی حاصــب شــده اســتم درنتیجه، همله 

ــَّیْطانُ لِکْرَ رَبِّهِ » ــاهُ الش ــاقی را بازگو می«فَفَنْس ــف ندارد و، عملکرد س  کند و ارتااطی به یوس

ضْعَ سنِینَ   »ی آیهک ادامه وشی   منیز متفرع بر همین عملکرد استک یّنی فرا « فَلاَِثَ فِی السِّجنِْ بِ

ست یوسف)ع( در پی            سلیگ گشته و یادآوری دربوا شیطان بر لهن و فکر او م ساقی که 

ــود نه    ــدن یوســـف)ع( طولانی شـ ارباب  را از یادش برده اســـت، باعث گردید زندانی شـ

ــا،بی         ــید رضـ ــف)ع( )نک: رشـ ــتااهی از ناحیةیوسـ ــالحی نجف  964،ص62تا،ج اشـ ک صـ

ــادقى تهرانى،660ش،ص6950آبادی، (م توهه به آیات بّد مطلب را به  243 ،ص6463ک ص

سازدک در آیه        سابتگی بودن روایات را آشکار می  ستی و  ک یّنی  41ی بوبی روشن و نادر

یه  مده اســــت:    ســــه آ ّد آ لِهِ               »ی ب تفَْوی ناَ أُناَِّئکُمُْ بِ مَّةٍ أَ ّْدَ أُ ما وَ ادَّکَرَ بَ جا منِهُْ لَّذی نَ قالَ ا وَ

ــِلُونِ دو رفیق، آن که آزاد شــد و پس از مدتّی یادش آمد، (ک یّنی از آن 41یوســف:«)فَفَرْس

ــتید)تا از آن   ــاه( آگاه می کنمم پس مرا به زندان بفرس ــما را به تّایر بواب )ش گفت: من ش

رفیق زندانی سابقم تّایر بواب را بپرسم(م از این آیه به بوبی فهمیده می شود که آن رفیق     

شــَّیْطانُ  فَفَنْســاهُ ال»ی اســت، بنابراین همله فراموشــکار، پس از مدتّی به یاد یوســف)ع( افتاده

ــِّه  کْرَ رَب ــه« لِ یی،                42ی در آی ــا طا ــا طا علامــه  یوســــف)ع() ــه  ــت، ن ــه اوســ بوط ب مر

ــالــحــی نــجــف آبــادی،     606،ص66ش،ج6465 ک مــکــارم    663ش،ص6950ک صـــ

(م و مقصود این است که: آن شخصی که آزاد شد فراموش        464،ص3ش،ج6954شیرازى، 

شاه(، یوسف را مّریفی نماید و اوضاع و احوال  را برای  توضیح       کرد که نزد ربّ بود  (

دهد، چون شیطان بر لهن و فکر او مستولی گشت و از یادش برد که شرح حال یوسف)ع(       
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ــالی دیگر در زندان    ــد و او چند س ــاه بگوید، به ناچار از حال یوســف)ع( تحقیق نش را به ش

 ماندم

ــد، ع    همان  -4-9  ــّرین، هر چند متّادل تر از    طور که در مقدمه لکر شـ دّه ای از مفسـ

ی پیشــین عمب نموده و نســاتِ نســیان شــیطانی به یوســف)ع( نداده اندک در عین حال،  دســته

شتااهی از نوع       سّب به غیر، برای نجات بوی  را ا شان در تو س « ترک اولی»اقدام ای ته و دان

ــته اندم د  ــتحقی چنین عقوبتی دانس اید ر هواب این گروه ببدین دلیب، یوســف صــدّیق را مس

ستک زیرا ابلاص در بندگی، مانع از آن         سازگار ا شان با موازین عقلی نا ستدلال گفت که ا

نمی شود که انسان به غیر از بدا، متوسّب به اسااب دیگری نشودم زیرا این نهایت بی بردی  

بوی    فاست که انسان توقع داشته باشد به طور کلیی اسااب را کنار زده و مقاصد و اهدا       

ــود    ــاب می ش ــاب و بارج از امور عادی انجام دهدم بلکه تنها و تنها، ابلاص س را بدون س

علامــه                   ــد ) ــاشــ ــه ب ــداشــــت تمــاد ن ع گی و ا ت لاســــ گر د ی ــه ســــاــب هــای د ــان ب انســ

ی عقلای عالم نیز بر این تّلیق دارد که انســان لاکر  (م ســیره606،ص66 ،ج6465طااطاایی،

سته های حقیه    به لکر حقی تّالی، در عین توکیب به ستیابی به بوا ی بوی ، از  بدا، ههت د

ستّانت از بندگان بدا در       ست، بهره هویدک بنابراین ا ساابی که بداوند منیان فراهم نموده ا ا

سا در مواردی        دفع ضرر و تخلیص از مکاره، هایز بوده  و امرى زشت و منکر نیست، بلکه ب

براین، توکب بر بدا و دل بستن و امید  ( بنا223، ص9 ،ج6901واهب نیز می گردد)بلاغى،

ــتک      ــت گذاردن نیس ــت روی دس ــااب طایّی و دس ــتن به او، به مّنی نادیده گرفتن اس داش

نار تلاش و بهره    کیب، در ک مادی اســــت)ایروانی،     تو ااب  ــ ک 11ش،ص6905گیری از اسـ

( سفارش یوسف)ع( به ساقی، مانی بر یادکردن از وی نزد پادشاه، امری      94،ص6901آرام،

ــااب و علب امور بود و می        ــنن الهی در رعایت اسـ   یبینیم در ادامه طایّی و طاق رعایت سـ

قصه، پس از هریان تّایر بواب مّروف پادشاه توسگ یوسف)ع( و پس از یادآوری همین      

ید رضـــا،                 ــ یافت)رشـ ــف)ع( از زندان رهایی  پادشـــاه، یوسـ ــتور همین  به دسـ ســـاقی، 

 (م964،ص62تا،جبی

ب روایت چهارم گذشت در روایتی که صاحب مجمع الایان به همان طور که لی -4-4

ــیوه ــود:        شـ ــت، این همله دیده می شـ به مّنا آورده اسـ ــرف عنک     »ی نقب  قال: فمن صـ
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ــت که مخالفت لفظ احادیث مورد بحث با نصّ            «م الحجار ؟  که بود از دیگر مواردی اسـ

ــ قرآن کریم را آشـــکار می ســـازدک زیرا مقصـــود از عاارت مذکور این ت که برادران  اسـ

ــته     ــنگی را نیز به دناال او در چاه اندابتند تا از کش یوســف، وقتی او را در چاه افکندند، س

ست آن      شدن یوسف اطمینان باطر یابندم امّا این عاارت کاملاً مخالف با نصّ قرآن کریم ا

ــُفَ وَ أَلقُْوهُ فی    »ها که می فرماید:      طهُْ بَ    غَ قالَ قائِبف منِهْمُْ لاتقَتُْلُوا یُوسـ ّْ ُُ  یابَتِ الْجُبِّ یَلتْقَِ

ــَّیَّارَ ِ إِنْ کنُتْمُْ فاعِلینَ ــف:«)الس ــان گفت: اگر مى (ک63یوس بواهید کارى کنید،  یکى از ایش

ــید در عمق تاریک چاه  بیفکنید تا کاروانى او را برگیرد  ــف را مکش و همانین در   .یوس

(ک پس وقتى او 64یوســف:ممم«)غَیابَتِ الجُْب یَجَّْلُوهُ فی فَلَمَّا لهَاَُوا بهِِ وَ أَهْمَُّوا أَن ْ»این آیهک 

را بردند و همداستان شدند تا او را درنهانخانه چاه بگذارندممم م که هردو آیه به صراحت می     

غَیابَتِ   گویند برادران، قصد کشتن یوسف را نداشتند بلکه می بواستند او را در قّر چاه)فی

ــیر کاروان 6الْجُبِّ( ــان می« أَهْمَُّوا»یان قرار دهند تا او را با بود بارندم عاارت در مس هد  دنش

این اســت   نیز گویای« أَن ْیَجَّْلُوهُ»نظر این تصــمیم را پذیرفتند و عاارت که همگی به اتفا  

    که او را به دابب چاه پرتاب کنندمکه تصمیم گرفتند او را در نهانگاه چاه قرار دهند نه این

شان از رفیق          اگرا -4-1 ست ای شد، دربوا سف)ع(  شدن یو تیفاقی که منجر به زندانی 

آزاد شــده اش از زندان و همانین حوادثی را که بّد از این موضــوع رو داد، در کنار هم   

ــورت یک کب به آن بنگریم، آن گاه دربواهیم یافت که بهترین تدبیر،            قرار دهیم و به صـ

                                                 
ای است که های پا برای بالا آمدن ندارد)راغب به مّنای چاه سنگاین نشده« الجبّ» - 1

ح آب ای نزدیک به سطنی حفرههای بیابا(م به گفته بربی مفسران، مّمولاً برای چاه602 ،ص6462اصفهانی،

تواند رود، بدر بدنه چاه می کنند تا کسی که برای اصلاح چاه یا بیرون آوردن چیزی از آن، به درون چاه می

ک نهانگاه «غیابت الجبّ»ها که این حفره از نظرها پنهان و از بیرون چاه ناپیداست، به آن ها بنشیند و از آنآن

و مراد از آن، چاه  ، عهد لهنی است«الجبّ»الف و لام در  (م212،ص62تا،جگفتند)رشید رضا، بیچاه می

شدند و در چرای گوسفندان از آن استفاده شنابتند و همواره بر آن وارد میها از پی  میمّروفی است که آن

و اهایی داشت، از همله، چندان عمیق ناود و افکندن یوسف در آن آسیای به کردندم این چاه ویژگیمی

رساند و آب چندانی هم نداشت که ساب غر  شدن  شود و بر سر راه قافله نیز قرار داشت)نک: ابن نمی

 (م 603-600،صص43ش،ج6931ک هوادی آملی،25،ص62 ،ج6423عاشور،
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ــف)ع( در چاره ویى براى اثاات بی گناهی بوی ، به کار برد ههمان تدبیرى بود که یوسـ

ندان رفتن را بر          ندان ناود، زیرا بود ز مدن از ز ِـرف بیرون آ هدف  صــ چون آن هناب، 

ــر، برگزیده بودک اگر با     ــراف مص ــر عزیز و زنان اش ــروع  همس ــت نامش موافقت با دربواس

عزیز مصر دو راه   افتاد، چون همسر  کرد، به زندان نمىدربواست نامشروع آنان موافقت مى  

شته بود و باید یکی از آن دو را انتخاب می کرد:     شتر پی  پای  نگذا ئنِْ لمَْ یَفَّْبْ ما لَ»ممم بی

صَّاغِرینَ    سجْنَنََّ وَ لیََکُوناً منَِ ال سف: «)آمُرُهُ لیَُ سر عزیزا گفت 92یو : اگر آناه فرمان   (ک ]هم

بواهد شدماو در چنان محیطى و در چنان  دهم انجام ندهد، به زندان بواهد افتاد و بوار مى

مَّا     »موقّیتّی زندانِ تن را بر گناه و زندان روح، ترهیح داد:      حَب  إِلَیَّ مِ ــِّجنُْ أَ قالَ رَبِّ السـ

ــْبُ إِلیَهْنَِّ وَ أَکنُْ منَِ الجْاهِلین  یَدْعُوننَی ــْرِفْ عنَِّی کیَْدهَنَُّ أَص ــف: «)إِلیَهِْ وَ إِلاَّ تَص (ک 99یوس

ست  گفت: شتنى پروردگارا، زندان براى من دو ست از آن چه مرا به آن مى دا و  بوانند،تر ا

ید و از ]همله           ــوى آنان بواهم گرای به سـ بازنگردانى،  نان   اگر نیرنگ آنان را از من  نادا ا 

 بواهم شدم

ــت و طایّتاً             ــت در حالی که برده اسـ ــف)ع( بی گناه به زندان افتاده اسـ اکنون یوسـ

ــکایت بود را به شــاه برســاندم پس چگونه بی     محکوم و به هیچ  ــت ش وهه هم نمی توانس

ــاه و پس از عاهز             گناهی بود را ثابت کند؟ لذا وقتی که در پی آن بوابِ مّروفِ پادشـ

سابق    ماندن مّاّرین بزره دربار از تّایر آن، رفیق فراموشکار به حکم تداعی مّانی بواب 

ــت آن، رفیق زندانی بوی  را به   ــرط نکرد که مرا آزاد کنید تا       و تّایر درسـ یاد آورد، شـ

سیر المیزان تّایر بواب را بگویم بلکه به تّایر مترهم  ستِ او این بود تف که اگر بیرون  ، بوا

ــود و نیز  مى ــروع به او نشـ ــنهادهاى نامشـ آید در هو و محیطى قرار گیرد که دیگر آن پیشـ

آید درهه ســوم وقتى بیرون مىگناهى او در زندانى شــدن  واقف گردد و در محیگ بر بى

اه           که در رت ید، بل یا یک غلام درن ــورت  به صـ قام و شـــفن      باز  که لایق م اى قرار گیرد 

ــوى همدانى،  ــد)موس ــف)ع( نپذیرفت از زندان 253،ص66ش، ج6954باش (م بنابراین، یوس

 ودماند، بر همگان آشکار شگناهی او از دروغی که به او بستهبیرون بیاید، مگر آن که بی

همان طور که لیب روایت چهارم گذشت در روایتی که صاحب مجمع الایان به  -4-1

ــیوه ــود:        شـ ــت، این همله دیده می شـ به مّنا آورده اسـ ــرف عنک     »ی نقب  قال: فمن صـ
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ــت که مخالفت لفظ احادیث مورد بحث با نصّ            «م الحجار ؟  که بود از دیگر مواردی اسـ

اســـت که برادران   ز عاارت مذکور اینقرآن کریم را آشـــکار می ســـازدک زیرا مقصـــود ا

ــته     ــنگی را نیز به دناال او در چاه اندابتند تا از کش یوســف، وقتی او را در چاه افکندند، س

ست آن      شدن یوسف اطمینان باطر یابندم امّا این عاارت کاملاً مخالف با نصّ قرآن کریم ا

ــُفَ    »ها که می فرماید:      طهُْ بَّْ     وَ أَلقُْوهُ فی قالَ قائِبف منِهْمُْ لاتقَتُْلُوا یُوسـ یابَتِ الْجُبِّ یَلتْقَِ  ُُ  غَ

ــَّیَّارَ ِ إِنْ کنُتْمُْ فاعِلینَ ــف:«)الس ــان گفت: اگر مى (ک63یوس بواهید کارى کنید،  یکى از ایش

ــید در عمق تاریک چاه  بیفکنید تا کاروانى او را برگیرد  ــف را مکش و همانین در   .یوس

(ک پس وقتى او 64یوســف:ممم«)غَیابَتِ الجُْب وَ أَهْمَُّوا أَن ْیَجَّْلُوهُ فی  فَلَمَّا لهَاَُوا بهِِ»این آیهک 

را بردند و همداستان شدند تا او را درنهانخانه چاه بگذارندممم م که هردو آیه به صراحت می     

غَیابَتِ   گویند برادران، قصد کشتن یوسف را نداشتند بلکه می بواستند او را در قّر چاه)فی

 بِّ( در مسیر کاروانیان قرار دهند تا او را با بود بارندمالجُْ

از دیگرمواردی که متن روایات مورد بحث، با قرآن منافات دارد، می توان به           -4-5

حدیث اوّل اشــاره کرد آن ها که می گوید: یوســف از بداوند دربواســت می کند که به  

ــُ ــْفَلُکَ بحَِقِّ آبَائیِ وَ أهَْدَادِی  »فُ: حقی پدران و اهدادم در کارم گشــای  دهک )فَقَالَ یُوس أَس

شنود که: پدران تو چه حقیی بر من دارندک )یَا یُوسُفُ     «(  عَلیَْکَ إِلَّا فَرَّهْتَ عنَِّی و هواب می 

و اگر منظورت پدرت یّقوب   »وَ أَی  حَقٍّ لِآبَائِکَ وَ أَهْدَادِکَ عَلَیَّ( و در ادامه، می افزاید:       

ست، دوازده فر  شد، آن قدر گریه کرد تا این   ا زند به او عطا کردمم یک تن از آن ها ناپدید 

که کور شدم او بر مسیر رفت و آمد مردم می نشست و از من به بلق شکایت می کرد، پس       

ه  حال آن ک  «م بگو پدران  نیاکان تو چه حقیی بر من دارند؟)که تو از من مطالاه می کنی(          

ــران یّ ــگ گره را به پدر   قرآن می فرماید: وقتی پس ــف توس ــدن یوس قوب بار بورده ش

سْتَّانُ عَلى   »دادند، یّقوب چنین گفت :  صاَْرف هَمیبف وَ اللَّهُ الْمُ صِفُونَ فَ (ک من  60:یوسف «)ما تَ

، از  گوییدصــار همیب )وشــکیاایى بالى ازناســپاســى( بواهم داشــت و در برابر آن چه مى 

مّنی این سخن این است که، در این واقّه، نزد   طلام! مفسّران می گویندک  بداوند یارى مى

ــکیاایی نخواهم کرد، علاوه بر آن تنها به بدا پناه می برم و در پی          بلق بدا بی تابی و ناشـ

ــما نیز نخواهم بود)صــادقى تهرانى، ( بلکه بشــم بود را به تمام 295 ،ص6463انتقام از ش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 13   31، پیاپی41سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ــار و تحمّبِ دور از     (م و634،ص66 ، ج6465برم)علامه طااطاایی،   مّنى فرو مى باز این صـ

ــکایتِ یّقوب)ع( در آیه ــود:  09ی ش ــَى اللَّهُ أَنْ یَفتْیِنَی  »تکرار می ش ــاَْرف هَمیبف عَس   بهِِمْفَص

صار مى 09یوسف: «)هَمیّاً إِنَّهُ هُوَ الَّْلیمُ الحْکَیمُ صارى زیاا )وبالى از کفران(!   (ک من  کنم، 

ــت!  و در ادامه        امیدوارم بداوند همه آن ها را به من        بازگرداند چرا که او دانا وحکیم اسـ

حُزْنِ  وَابیَْضَّتْ عیَنْاهُ منَِ الْ »هیچ شکی در صار نیکوی یّقوب)ع( باقی نمی گذارد:    04ی آیه

ــف:«)فهَُوَ کَظیمم ــم بود را فرو مى  04یوس ــد، اما بش ــفید ش ــمان او از اندوه س برد (ک و چش

ست، وقتى مى به مّن« کظم»کرد(! )وهرگز کفران نمى کظم  : »گوینداى بیرون آمدن نفس ا

ست)راغب     «بود راگرفت سکوت ا ، یّنى هلوی نفس بود را گرفت، که این امر، کنایه از

ــفهانى،  ــکوت           562 ،ص6462اصـ باره سـ غه در  اال ــیف و م ( همانان که در هنگام توصـ

، 66ش،ج6954زند)موســـوى همدانى،آید، و دم نمىگویند: فلانى  نفســـ  بیرون نمىمى

 مهر بطلانی بر گفته های مذکور در روایت مورد نظر می نهد:  01ی ( و آیه965ص

               

شکُْوا بَ ِّی وَ حُزْنی  »  سف: «)إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلمَُ منَِ اللَّهِ ما لاتَّْلَمُونَقالَ إِنَّما أَ من »(ک گفت: 01یو

به بدا مى      ها  ندوه بود را تن یت نز   غم و ا کا ــ برم(! و از بدا چیزهایى    د او مىگویم )وشـ

 دانید!دانم که شما نمىمى

ــکار می           -4-0 از همله مواردی که تّار  متن روایات مورد بحث را به بوبی آشـ

ــازد این اســت که  ی حقی پدران   در روایت اوّل، آمده اســت که، یوســف)ع(به واســطه س

ال آن که در حدیث سوّم،  ازبداوند طلب آمرزش می کند امّا بداوند از وی نمی پذیرد، ح

بنا بر همین دربواست، از اشتااه  می گذرد و در کارش گشای  حاصب می شودم وهود       

 این تناق ُ و مغایرت آشکار، دلیلی دیگر بر نامّتار بودن متن این روایات متّار  استم 

سیر     -4-3 صاحب تف سیرالقرآن بالقرآن »همان طور که  ش « الالاغ فى تف اره کرده نیز ا

ست  ستند   ا سرائیلیّات ه صادقى تهرانى،  6، این گونه روایات هّلی و از ا ( 243 ،ص6463)

                                                 

یهودی  یگردد که صاغه، در مّنایی ویژه، تنها به آن دسته از روایاتی اطلا  می«اسرائیلیات»اصطلاح  -1 

ود و در شی یهودی یا مسیحی داشته و وارد منابع اسلامی شده، گفته میچه صاغهاهی نیز به هر آندارند، گ
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که به منظور ایجاد شک و شاهه در عصمت انایاء وارد شده اند و متفسفانه مفسرین نیز به آن    

ــیّه، این گونه احادیث را غالااً از روایات و منابع   ــّران ش ها اعتماد کرده اندک موربان و مفس

ــنیت ابذ    ــّران اولیهّ در     33ش،ص6904نموده اند)مّماری،   اهب سـ ( و اطمینان و اعتماد مفسـ

قاول و نقب اباار بدون بررسی نقیادانه آن ها، باعث ورود اسرائیلیات به تفسیر شیّه گردیده     

ــت و غالااً نیز      ــحیح اس ــلامی، عقب و نقبِ ص ــریحاً مخالف عقاید اس ــتک ابااری که ص اس

(م غالب این  699،ص66 ،ج6465زد )علامه طااطاایی،عصــمت انایاء را بدشــه دار می ســا

روایات سابتگی نیز در دوران بنی امیهّ به منظور تقدّس زدایی از انایاء و پایین آوردن ایشان 

ــتااهات بود را نیز طایّی و قابب              ــت تا بدین طریق اشـ ــان های عادیّ بوده اسـ در حدّ انسـ

، این دســت از روایات در  (مدر ضــمن633ش،ص6900اغما  هلوه دهند)نک: مســّودی،

 هیچ یک از کتب مّتار حدی ی ما دیده نمی شوند و این بود مؤید مطلب مذکور استم

 نتیجه گیری

ــند و محتوای روایات فو  می توان نتجه              ــورت گرفته در سـ با توهه به کنکاش صـ

 گرفت که :

 42م پس از بررســی ســندی هفت روایت اصــلی موهود در تفاســیر شــیّی لیب آیه  6

( از میان آنها دارای ســند  9و 6ه یوســف)ع( مشــخص شــد که تنها دو روایت)روایت ســور

ــتم بقیه روایات نیز از نظر    ــوم ضــّیف اس ــتند که روایت اوّل موثق و روایت س متصــب هس

 شوندم  سندی مرسب بوده و ضّیف محسوب می

م قرآن کریم به صــراحت یوســف )ع( را از مُخلَصــین بوانده اســت که شــیطان هیچ  2

ــیطانی به پیامار بزره الهیک    گون ــیان ش ــات نس ــتم حال نس ــلیطی بر آن ها نخواهد داش ه تس

حضرت یوسف)ع( که نشان از تسلگ شیطان بر نفس ایشان دارد مخالفت آشکار روایات با        

شان می دهدم علاوه بر این مورد از مخالفت روایات فو  با قرآن     ضوح ن نصّ قرآنی را به و

شیطان بر نفس ی    سلگ  ضادّ و ناهمخوانی        کریم، ت سوره نیز، ت سیا  دیگر آیات  وسف)ع( با 

ــکار داردم از دیگر مواردی که مفهوم روایات مورد بحث با نصّ قرآن کریم مخالفت             آشـ

                                                 

 شود که از منابع غیر اسلامی)شفاهی یا کتای( واردتر، شامب هرگونه حکایت و روایتی میمّنایی گسترده

  (م611-611، صص6 ، ج6906فرهنگ اسلامی شده است)لهای،
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سیر رفت و آمد        ست که او بر م سفک یّقوب)ع( ا ست که متوهه پدر یو دارد، تهمتی ناروا

ــکایت می کردم همانین  ــت و از بدا به بلق شـ ــسـ مفهوم موهود در روایت   مردم می نشـ

مجمع الایان )روایت چهارم( مانی بر این که برادران یوسـف پس از اندابتن وی در چاه، به   

 سوره، داردم 64و  63دناال  سنگی پرتاب کردند مغایرت واضح با مفهوم آیات 

شان می دهد که محتوای روایت اوّل با روایت سوّم و     9 م بررسی متن روایات مذکور ن

با روایت چهارم مغایرت آشــکار داردم وهود این تناقضــات، دلیلی بر نامّتار بودن  همانین 

 متن این روایات متّار  استم

 م این روایات با موازین اعتقادی شیّه مانی بر عصمت انایاء سازگار نیستندم4

ــتّانت از   1 م رفع مظالم از بوی  و کمک گرفتن انســان ها از یکدیگر و همانین اس

توسگ انسان ها ــــ چه افراد عادی و چه انایاء و اولیای الهی ــــ از ضروریات و اسااب عادی 

ــت حال آن که متن روایات مورد نظر این بدیهیاّت عقلی را در مورد           ــلیمات عقلی اسـ مسـ

 حضرت یوسف)ع( به عنوان یک بطا مّرفی می کنندم

ــگ هاعلان و برافه پردازانی 1 ــد که این گونه منقولات توس   صــورت م به نظر می رس

شتااهات بلفای هور را موههّ و پذیرفتنی        شانه رفته اند تا ا گرفته باشد که عصمت انایاء را ن

سرائیلیات را بر این گونه روایات نادیده گرفت همان    هلوه دهند طوری که نمی توان تفثیر ا

 تم  ه کرده اس، به آن اشار«الالاغ فى تفسیرالقرآن بالقرآن»طور که صادقى تهرانى در تفسیر 

صحیح آیه مورد بحث چنین بواهد بود:  5  و به یکى از آن»م  ونهایت این که، ترهمه 

ى به  ، اما شیطان یادآور «مرا نزد اربابت یاد کن»یابد، گفت: دانست رهایى مى دو نفر که مى

 مارباب  را از یاد او برد، از این رو یوسف چند سالى در زندان بماند

 

 منابع
 مقرآن کریم -

ــتتفسممیر القرآن البمیم (، عادالرحمن بن محمد، 6463ابن ابى حاتم الرازی) - ان ، عربس

 سّودى: مکتاة نزار مصطفى الااز، چاپ سومم

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیانمرجال ابن الغضائری  (،6914ابن الغضائری، احمد بن حسین) -
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 م ، انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داود،  (6909ابن داود حلى) -

، بیروت: مؤســســة التاریخ، الطاّة التحریر و التنویر (، 6423ابن عاشــور، محمد الطاهر) -

 الاولیم

نه المحمدیاه     تا(،  ابوریه، محمود)بی  - ــه الأعلمی  يضممواع علی السمما ــسـ ، بیروت: مؤسـ

 للمطاوعات، الطاّه الخامسهم

 م، قم: مؤسسه در راه حقآشنایی با تفاسیر قرآن و مفسرانش(، 6955استادی، رضا) -

، قم: منهج المقال فی تحقیق يحوال الرجال (، 6422اســـترآبادى، محمد بن على) -

 موسسة آل الایت )ع( لإحیاء التراخ، چاپ: اوّلم

ــماعیلی   - ــا      –احمدنژاد   –اسـ ــی، محمدرضـ ااسـ نقد  »ش(،6934زهرا) –امیر احمد   –کل

ساران درباره  ضمیر   دیدگاه مف ساه »مرجع  سیری،    « ان صلنامه مطالّات تف ماره ش ، ف

 م26

داستان یوسف پیامبر؛ اسوه های عملی و پیراهه های    »ش(، 6905ایروانی، هواد) -

 شم6905، مجله الهیات و حقو ، «خرافی

بررسی داستان یوسف در تفاسیر قرآن با نگاهی به     »ش(، 6901آرام، محمد رضا)  -

 م90، فصلنامه صحیفه ماین، شماره «تورات

 ، تهران: بنیاد بّ ت، چاپ اولمى تفسیر القرآنالبرهان ف (، 6461بحرانى، سید هاشم) -

ــى)    - هدى بن مرتضـ ید بحر البلو    ش(، 6919بحرالّلوم، محمدم ئد  » رجال السمم الفوا

 ، تهران: مکتاة الصاد  )ع(، چاپ: اوّلم«الرهالیة

 حکمتم قم: انتشارات –، الإکسیر حجةالتفاسیروبلاغ (،6901بلاغى،سیدعادالحجت) -

یث      ش(،6903بهاودی، محمـد بـاقر)   - حد فه ال ــارات علمی و مبر ، تهران: مرکز انتشــ

 فرهنگی،چاپ دوّمم

 ، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگیمگ یده کافیش(، 6919ــــــــــــــــــــــ ) -

ــارات برهان  تفسممیر روان جاوید   (،  6930ثقفى تهرانى، محمد)  - تهران، چاپ   -، انتشـ

 سومم

 ، قم: مرکز نشر اسراءم متفسیر تسنیش(، 6931هوادی آملی، عادالله) -

سائب          (، 6433حر عاملى، محمد بن حســن) - ریب م شیبة إلى تح سائب ال ریب و تف

 ، قم: مؤسسة آل الایت علیهم السلام، چاپ اولمالشریبة
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 ،قم: مرکز نشر آثار شیّهممبجم رجال الحدیثش(، 6913بویى) -

ــلم) - با اصممول علم الرجال بین النمریة و التیبیق    (، 6461داوری، مسـ یق: تحق ، 

 محمد علی علی صالح المّلم، قم: نشر مؤلف، چاپ اوّلم

تا         الوجی فی     (،6422محمــدعلى)     بن  دبیــب،على    - ، بیروت:   الب ی     تفسممیرالک

 دومم للمطاوعات، چاپ دارالتّارف

پژوهشممى در با  اسممرائیلیات در تفاسممیر   ش(، 6909دیارى بید گلى،محمد تقى) -

 مم، تهران: انتشارات سهروردى، چاپ: دوقرآن

 ، قاهره: دار الکتب الحدی هم التفسیر و المفسرون (، 6906لهای، محمد حسین) -

 -، دمشـــقالمفردات فی غریا القرآن (،6462راغب اصـــفهانى، حســـین بن محمد) -

 الدارالشامیة،چاپ اولم -بیروت: دارالّلم

محمّد  هاى شــیخ(، )درستفسمیر القرآن الحکیم ) تفسمیر المنار رشــید رضــا، محمّد،  -

 تامعاده(، چاپ دوّم، بیروت، دار المّرفة، بى

 ، تهران: انتشارات کیهانمترجمه وتفسیررهنماش(، 6941رهنما، زین الّابدین) -

شر الإسلامی، الطاّه:       کلیاات فی علم الرجال (، 6421ساحانی،هّفر)  - سه الن ، قم: مؤس

 السادسهم

التفاسیر   فی کتا الإسرائیلیات و الموضوعات  تا(، سّد یوسف، محمود ابو عزیز)بى   -

 ، القاهر : مکتاة التوفیقیهمقدیماً و حدیثاً

سیر المأثور  (،  6434ســیوطى، هلال الدین) - ة الله ، قم: کتابخانه آیالدر المنثور فى تف

 مرعشى نجفىم

، تهران: دفتر نشر داد، تفسیر شریف لاهیجىش(،  6959شریف لاهیجى، محمد بن على) -

 چاپ اولم

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوّممقاموس الرجال (، 6463شوشترى، محمد تقى) -

)فی علم مصـــطلح الحدیث(، قم: انتشـــارات فیروزآبادی، الدرایه  (،6433شـــهید ال انی) -

 الطاّه ال انیهم

 ـ)                         - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، قم: مؤسسة مسالک الأفها  يلی تنقیح شرائع الإسلا  (، 6460ـ

 مالمّارف الإسلامیة
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ــادقى تهرانى،محمد)  - ــارات:البلاغ فى تفسممیرالقرآن بالقرآن  (، 6463صـ  ،قم: انتشـ

 مؤلف، چاپ اولم

ــالحی نجف آبادی،نّمت الله)    - یات یا تفسممیر سمموره      ش(،6950صـ ی جمال انسممان

 ،تهران:انتشارات امید فردامیوسف

سیر القرآن ش(،  6952طارسى،فضب بن حسن)     - شارات مجمع البیان فى تف  ، تهران: انت

 بسرو، چاپ سومم ناصر

ــن)بی تا(،   - ــى، محمد بن حس لتراخ ، بیروت: دار احیاء االتبیان فى تفسممیر القرآنطوس

 الّربىم

 ـ)                                   - ، تهران: دار الإستبرار فیما اختلف من الأخبار (،  6933ـــــــــــــــــــــــــــ

 الکتب الإسلامیة ، چاپ: اولم

 م، نجف: المکتاة المرتضویةتالفهرســــــــــــــــــــــــــــــ )بی تا(،  -

 ،نجف: انتشارات حیدریهمرجال الشیخ الیوسی (، 6906ــــــــــــــــــــــــــــــ ) -

ــى حویزى، عاد على بن همّه)    - ، قم: انتشـــارات تفسممیر نور الثقلین (،  6461عروسـ

 اسماعیلیان، چاپ چهارمم

 م،قم: دار الذبائررجال البلامة الحلی  (،6466علامه حلى) -

، قم: دفتر المی ان فى تفسممیر القرآن (،  6465علامه طااطاایى، ســید محمد حســین)  -

 انتشارات اسلامى، چاپ پنجمم

 ، تهران: چاپخانه علمیهمکتا  التفسیر  (،  6903عیاشى، محمد بن مسّود) -

سیری علی بن ابراهیم در    » ش(،6905فتاحی زاده، فتحیه) - سنجی روایات تف اعتبار

 م613-649، صص03مه مطالّات اسلامی، شماره ، فصلنا«تفسیر قمی

 ، قم: موسسه دار الهجر ، چاپ: دوممالمرباح المنیر (، 6464فیومى، أحمد بن محمد) -

بررسممی تحلیلی تیبیقی »ش(،6933محمّد) –ســـلامی راوندی،محســـن  -قاســـم پور -

،فصــلنامه «روایات ناظر بر زندگی یوسممف در مرممر در منابع تفسممیری فریقین

 ماره سوّممکتاب قیمّ،ش

 ، تهران: مرکزفرهنگى درسهایى ازقرآن،چاپ یازدهممتفسیرنورش(، 6909قرائتى،محسن) -

 ، قم: دار الکتاب ، چاپ چهارممتفسیر قمى (،  6434قمى، على بن ابراهیم) -
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ــا) قمى - ــهدى، محمد بن محمدرض  ،تفسممیر کن  الدقائق و بحر الغرائاش(،  6910مش

 ارشاد اسلامى، چاپ اولم تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت

 ، قم: بنیاد مّارف اسلامى، چاپ اولمزبد  التفاسیر (،  6429کاشانى، ملا فتح الله) -

 ، انتشارات دانشگاه مشهدمرجال الکشیش(، 6940،محمد بن عمر)کشى -

 ، بی ها، بی نامتنقیح المقالالمامقانی، عادالله)بی تا(،  -

،تهران: دارمحاى الحســین،چاپ القرآنمن هدى  (، 6463مدرســى، ســیدمحمدتقى)  -

 اولم

،تهران: انتشــارات ســازمان ســمت و روش فهم حدیثش(،6904مســّودی، عادالهادی) -

 دانشکده علوم حدیث، چاپ اولم

،تهران: انتشارات سازمان سمت و وضع و نقد حدیثش(،6900ـــــــــــــــــــــــــ )                             -

 مرکز تحقیق و توسّة علوم انسانی، چاپ اولم

ّار  - ــفیّی، مجید    –ف م ید)   –شـ ــّ حدیثی در      ش(، 6934سـ بات  یال درآمدی بر م

 ، تهران: سازمان سمت و مرکز تحقیق و توسّه علوم انسانی، چاپ اوّلمدوران مباصر

 ، قم: انتشارات اسلامیمصیانة القرآن من التحریف (، 6469مّرفت، محمد هادی) -

د: الجامّه ، مشهون فی ثوبه القشیاالتفسیر و المفسار (، 6460ـــــــــــــــــــــــــ )                   -

 الرضویهم

ماری، داود)  - گاه             ش(، 6904مّ ید یث از د حد قد متن  های ن بانی و روش  م

 ، قم: انتشارات بوستان کتاب،چاپ اوّلماندیشوران شیبه

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ اولمتفسیر نمونهش(،  6954مکارم شیرازى، ناصر) -

 ـ                            - امام  ، قم: مدرسهالأمثب فى تفسیرکتا  الله المن ل (، 6426) ــــــــــــــــــــــــ

 على)ع( ،چاپ اولم

ــیدمحمدباقر)  - ــوى همدانى، س ــارات ترجمه تفسممیرالمی انش(،6954موس ، قم: دفترانتش

 اسلامى، چاپ پنجمم

ضا)    - سروانى، على ر سروى    (،  6933میرزا ب سیر خ سلامیه، چاپ    تف شارات ا ، تهران: انت

 اولم

 ، قم: انتشارات هامّه مدرسینمرجال النجاشی (، 6435، احمد بن على)نجاشى -
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